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 تعریف غصب:  

گذارده و آن را دست،  بر مال غير  ،مستقلا از روى تعدّى و عدوان  ،غصب عبارت است از آنكه شخص

 متصرّف شود. 

 توضیحات تعریف غصب:
 )از باب استفعال نيست بلكه از باب افعال است(.مراد از استقلال، اقلال است .1

 انسان حر.   حبس مثل ؛شوداموری که مال نيستند خارج می ،»مال«با قيد  .2

مثلا مال مرهونه را    ؛شودتحت اختيار گرفتن مال خود شخص خارج می  ،با قيد »مال غير« .3

 استيلاء پيدا کند.تصرف کند یا در ملكی که اجاره داده 

شود، مثلا استيلاء بر مال استقلال ید بر اموال غير که عدوانی نيست خارج می ،با قيد »عدوان« .4

 .  عليه، موکل، و... یمولّ

 اشکالات بر تعریف:
لذا بهتر است به    ؛ نباید خارج شودکه  در حالی    ؛شودبا قيد استقلال، غصب گروهی خارج می .1

 جای استقلال، استيلاء گفته شود. 

درحالی که  ؛  شود... خارج می  و مانند حق تحجير، حق جلوس ،با قيد »مال غير«، »حق غير« .2

چنين با این قيد، استيلاء بر صغير و مجنون خارج هم  ؛کندغصب صدق میدر این موارد هم  

 ، لذا بهتر است که جای »مال غير«   ؛نيز ضمان وجود دارد  ددرحالی که در این موار  ؛شودمی

 »حق غير« آورده شود. 

(غصب ) الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

تعریف غصب 1جلسه  استاد رفعتی  
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 نكته:  

کنند، در واقع غاصب بدون علم، در حق یا مال مغصوبه تصرف می  ،کسانی که بعد از غصب اوليه .1

این گروه غاصب   ؛چون علم لازم است  ،در غصبولی    ؛ گرچه ضامن هستند  ؛شوندمحسوب نمی

 لذا ابدال »عدوان« به »بغير الحق« کار صحيحی نيست.  ؛دنشومحسوب نمی

 .استیلاء عدوانی بر حق غیر:  از غصب عریف شهید ثانیت .2

 


